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 هچکید

حقیقت استمداد از خود آیات قرآن ؛ درهایی است که در فهم مراد و مدلول آیات قرآن کریم مؤثر استترین قرینهسیاق از مهم     

اسـت.  آیات قـرآناغراض و مقاصد جملات انشایی و خبری  بردن بهپیجمله فواید سیاق، از. استکریم در فهم مراد کلام الهی 

علمـای  اغراض آن سخن به میان آمده است.دربارۀ تفصیل بههای بلاغت که در کتاب است امرصیغۀ انشای طلبی  اقساماز یکی 

ا خـود انـد، امّـاصلی و ثانوی جملات امری قرآن معرفی کردهترین راه تشخیص اغراض مهمسیاق را قرائن کلام،  میانبلاغت از 

دلیل، هدف از این پژوهش تبیین نقـش سـیاق در همینبهاند؛ دلالت آن پرداختهشیوۀ سیاق و  های بلاغت به نقشِ کمتر در کتاب

جملات در فهم اغـراض  . نتایج پژوهش حاکی از آن است که تأثیر سیاقِ استتحلیلی ـ-اغراض جملات امری با روش توصیفی

حالی است که نقش درگیرد؛ این در مقام دوم قرار میاز آن، نقش سیاق آیات پساز فراوانی بیشتری برخوردار است و  یآیات امر

 ها نیز مورد قابل ذکری یافت نگردید.نقش سیاق سورهدربارۀ الفاظ بسیار اندک است و  سیاقِ 

 .اغراض فرعی؛ امر ؛ صیغۀسیاق ؛قرآن کریم ها:واژهکلید
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 مقدمه

قرآن کریم که متنی وحیـانی و از جانـب  موردِ درهای فهم یک متن استفاده از عناصر همان متن است. این امر از بهترین روش     

. انـدمفسران از گذشته تاکنون برای فهم آیات قرآن از سیاق خود آیـات کمـک گرفتـهاهمیتی دوچندان دارد.  ،حکیمی علیم است

هـا میـان مفسـران جمله مباحثی که در فهـم آناز سیاق یک سوره باشد.د و یا باشد یا آیات قبل و بع آیه سیاق یک ،کندفرقی نمی

-بـهاختلاف است اغراض جملات قرآن اعم از خبری یا انشایی است. در مورد انشای طلبی امر نیز این اختلاف مشهود اسـت. 

سیاق تـا چـه انـدازه در  که؛ لذا اینهای مختلف آیات استسیاقدربارۀ یکی از دلایل این اختلاف برداشت مفسران  ،رسدمینظر

 ،یک از انواع سیاق در رساندن معانی بلاغی امر نقش مؤثرتری داشـته اسـتکدامفهم اغراض عبارات امری قرآن اثرگذار است و 

، نقش سیاق در اغراض جملات امری قـرآن ها است. برای رسیدن به هدفِ پاسخ به آن دنبالِ بههایی است که این پژوهش پرسش

ها استناد به سیاق که شامل سیاق کلمات، سیاق جملات، سـیاق آیـات و سـیاق سـوره مواردِ  از استخراج عبارات امری قرآن،پس

انشـای طلبـی مقـالات،  اغـراضِ  ۀزمیندر  .گرددآیه اشاره می هر عنوانِ سیاق به غرضِ  شود و سپس ذیلِ از نظر گذرانده می است

معنا که اغراض امر، نهی، استفهام، تمنی و ندا در بسیاری از آیات قـرآن اینبههای بسیاری نگاشته شده است. نامهپایانها و کتاب

نگرفته کنون در این زمینه پژوهشی صورت تاجدید است و  یسیاق در اغراض امر ی عنوان ا نقشِ امّ  ،کریم مشخص گردیده است

 است.

یف .١   سیاق تعر

هـای لغـت ایـن معـانی را کتـاب) ١٦٧ /١٤١٤:١٠ (ابن منظور، باشد.می» ساق یسوق«در فعل و مص» سوق«ریشۀ سیاق از      

 اند:برای واژه ذکر کرده

-به هیشر این با رابطه در زمخشری. است آمده سخن و کلام دادنِ سوق با رابطه در خصوصأ ؛درآوردن حرکت به و دادن سوق -

 همـان کـه باشـد مـرگ بـه مشرف که زمانی بیمار حالت معنایِ به )٣١٤: ١٩٧٩ زمخشری،( .کندمی اشاره نیز توالی معنایِ 

 «: گویندمی )١٩٠ /٥ :١٤٠٩ فراهیدی،(. است کندنجان
ْ
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-پشـت معنـایِ به جااین در سیاق بنابراین )٢٢٧ و ٢٢٦ /١٣: ١٤١٤ زبیدی، حسینی(. زایید پسر سه ،همسرپشت ،زن فلان

-ابـن( .کنندمی حرکت همسرپشت چهارپایان و شتر که معنااینبه ؛عقب از دیگر چهارپایان و شتر راندن .است بودنهمسر

 معانی اساسِ بر )١٤٥ /٩ :تا بی زهری،ا( .است کرده عنوان را شدنپیاپی و تتابع نیز زهریا )١٦٧ و ١٦٦ /١٠: ١٤١٤ منظور،

 .است بودنپیاپی و توالی بودن، پیدرپی پیوستگی، معنایِ به لغت در سیاق که گرفت نتیجه توانمی شده، گفته

 دلایل این است ممکن. باشد خورده پیوند نظر موردِ  هایعبارت و واژگان به که تاس دلیلی هر از عبارت ،اصطلاح در سیاق -

 و ١٠٣ /١ :١٤٢٦ صـدر،( سازندمی را تهپیوسهمبه سخنِ  بحث، موردِ  عبارات با که دیگری الفاظ مانند ؛باشد واژگان نوع از

 شده مطرح آن در سخن که مناسباتی و شرایط احوال، اوضاع، مانند باشد حالیه قرینۀ است ممکن و )١٢٠ /١ :١٣٨١ بابایی،

 :١٩٨٧ طلحـی، و ١٠٣ /١: ١٤٢٦ صـدر،( .تأثیرگذارنـد و روشنگر نوعی به نظر موردِ  عبارتِ  و لفظ مقصودِ  و موضوع در و

٥١( 

 مـتکلم مـراد بـه رسـیدن برای این و شودمی منتقل قرآنی الفاظ طریق از که است معانی در نظم و همبستگی نیز قرآن سیاق -

هـم و نظـرموردِ  ۀآی ازبعد و قبل آیات در مفسر که است این سیاق به توجه از منظور )١٥: ١٤٢٩ محمود، عبدالفتاح( .است

 )٢١٨ :١٣٧٦ مبارکه، ایزدیو  ٤٦ :١٣٨٢ راد، مهدوی( .کند دقت سخن کلی آهنگ در چنین

کلمات ویژگـی و  منظور از سیاقِ گردد. تقسیم میها سوره آیات و سیاقِ  جملات، سیاقِ  کلمات، سیاقِ  سیاقِ  سیاق به چهار بخشِ 

جملات این است که یک جمله در یـک آیـه در  سیاقِ  شود.یک جمله حاصل می ضمنِ درکه از توالی کلمات است خصوصیتی 

منظور از سیاق آیات نیز این است که آیات قبل و بعد در مشخص نمودن  دیگری در همان آیه مؤثر واقع گردد.جملۀ تعیینِ غرضِ 

  البته؛ غرض و مفهوم یک آیه اثرگذار باشند
ً
هـم آمـدن  دنبالِ بهنیز گاهی  .هم آمده باشندسرپشت لازم نیست آیات مورد نظر حتما

بـا انـدکی تلخـیص و  ١٢٥: ١٣٧٩رجبـی، ( .اسـت هاسـوره راد از آن سـیاقِ سیاق است که مپدیدآورندۀ ها در قرآن کریم، سوره

 تصرف).

 های امرصیغهاغراض  .٢



کننده صـورت جویانه و واداربرتریشیوۀ با  است که )غیر از خود(از مخاطب انجام کاری و درخواستِ  امر یکی از انواع طلب     

های امر، اعم از فعل امر، مضارع مجزوم به لام امر، اسم فعل در معنای امر و مصدر جانشـین گیرد. این معنا در تمامی صیغهمی

 )٣٢٧ /٢: ١٣٧٢(عرفان،  جریان دارد. ،فعل امر

هـا و از آن اندبه کار نرفتهحقیقی  معنایِ بهها اصل است؛ آن صیغهی به کار گرفته شود که حبدر مطلو های انشای طلبیاگر صیغه

 و ٤١٢: ١٣٩١(تفتـازانی،  د.هسـتنها همان معنـای دوم، ثانویـه یـا مجـازی شود که اینقرائن، معانی جدیدی متولد می اساسِ بر

شـود و بـه معناهـای خـارج میهی از معنای اصلی خـود امر گاصیغۀ اهل بلاغت معتقدند که  )٢٦٦و ٢٦٥ /٢: ١٣٧٢عرفان، 

به بررسی نقش سیاق در اغراض عبارات امری اکنون  شود.سیاق کلام فهمیده میقرائن و د که این مطلب از طریق گرایدیگری می

 پردازیم.در آیات قرآن کریم می

 به سیاق کلماتتوجهبا اغراض عبارات امری. ٣

نژاد، نیا و قاسـمسـتوده( دانـسـیاقی معرفـی کردهقرینۀ ترین ها  قویمیان انواع سیاقاینکه برخی مقالات این نوع سیاق را از با     

مـورد از سـیاق سـه طوری که تنها به ؛است، اندک تعیین اغراض امرکم تأثیر این نوع سیاق در ا باید گفت دستِ امّ  ،)٥٧: ١٣٩٢

فراوانی هر دو نـوع . در ادامه قرآن کریم کارساز استعوض این سیاق جملات است که در بسیاری از آیات کلمات یافت شد؛ در

 گردد.سیاق مشخص می

 د.گیرمی، مورد بررسی قرار آفرین استها نقشاق کلمات در آنابتدا آیاتی که سی

 دوام .١-٣
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 )٣٢٧ /١٠: ١٤١٥. (درویش، استا غرض از آن دوام امّ  ،فعل امر است» اذ

یعنـی پیوسـته بـه ذکـر او  ؛و نام پروردگار خود را در هر صبح و شام یـاد کـن«در تعدادی از تفاسیر آمده است: 

مشغول باش. بکرة وقت نماز بامداد است و اصیل وقت ظهر و عصر است. در به کار بردن این دو وقـت، اشـاره 



شـیخ و  ٢٧٦ /٨: ١٤٢٧(بقـاعی،  »پس معنا چنین است  که بر پنج وقت نمـاز مـداومت نمـای.به دوام ذکر است. 

 )٧٥ /٩: ١٩٨٣ابوالسعود،  و ٤٧١ /٢: ١٩٩٩علوان، 

رَ «توان به غرض دوام پی برد. الفاظ از طریق کلمات آیه می
ْ
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ً
صِیلا
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نشان از دوام در یـاد  ،صبحگاهان و شامگاهان معنایِ به» وَ أ

 پروردگار از طریق نماز دارد.

 اکرام .٢-٣

وها بِسَلامٍ آمِنِینَ (  
ُ
ل

ُ
 )٤٦ /( حجر)ادْخ

 بـهتوجـهبـا )٢/٣٣٨: ١٣٧٢عرفـان، ( داشتن اسـت.بزرگ معنایِ بهکرام است. اکرام اا غرض از آن امّ  ،(ادخلوا) فعل امر است     

 شـود وبهشـتیان بـاز میدرها بـرای  یعنی؛ توان دریافت که غرض اکرام استمی ،سیاق الفاظ در آیه، یعنی عبارت (بِسَلامٍ آمِنِینَ)

وها بِسَلامٍ آمِنِینَ (شود: ها گفته میبه آن کهحالیدر ؛کنندهشت را احساس میهوای خوش و خرم ب
ُ
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 با اندکی تصرف و تلخیص) ٢٠١ /١٦: ١٤٠٦(صادقی تهرانی،  .یا رستاخیز در امان هستند

وها«اگر هدف از  ،گفت بنابراین باید
ُ
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ملائکـه بـر کرام اشود که غرض از این آیه جایی که این عبارت در ادامه آمده است، این نتیجه حاصل میآنازد. نخواهد بو )آمِنِینَ 

 دهند.نشان می )بِسَلامٍ آمِنِینَ کرام را از طریق عبارت (او فرشتگان این  استبهشتیان آن هم به اذن پروردگار 
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محمـد بـن  و ٣١٤ /٢ :١٣٧٥شـیرازی،  و ٤٤١و  ٤٤٠ ١٣٩١:(تفتـازانی،  .افتـدحقیقی اتفـاق نمی صورتِ بهشدن آهنسنگ یا 

KOHYARAN1
اگر نقل قول مستقیم است، به همین�ترتیب بیاوریم و اگر نقل قول غیرمستقیم است، جمله�بندی را درست کنیم.



گویـد در ایـن آیـه خداونـد بـا صـراحت می »البیـانروح«در تفسیر  بروسوی حقی )١٤١و  ١٤٠: ٢٠٠٠عبدالرحمن القزوینی، 

، ی ایشان را بر این کار نشان بدهـدخواهد از کافران درخواست کند تا سنگ یا آهن بشوند و با این دستور عدم قدرت و تواناینمی

(حقـی  .تـوجهی بـه کـافران اسـتد از آن اهانـت و بـیزیرا مقصو ؛کندجا مجاز است و بر حقیقت دلالت نمیبلکه امر در این

ونُوا حِجارَ در )١٧٠ /٥ :تابیبروسوی، 
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 جملات سیاقِ  بنا بر اغراض عبارات امری. ٤

 دارد عبارتند از:ها اثر تعیین آنکه سیاق جملات در  اغراضی    
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ولـی نـزد ، کنـدزمانی که مخاطب رجحان یک امر به امر دیگر را توهم هر. استتسویه » أنفقوا« غرض از فعل امرِ در این آیه      

اگر بـه  )١٤١: ٢٠٠٠(محمد بن عبدالرحمن قزوینی،  .باشدامر تسویه میصیغۀ دیگر مساوی باشند، غرض از آمر، این دو با یک

مْ (جملۀ  جملات بعدی آیه استخراج کرد. توان مفهوم تسویه را از سیاقِ می ،شود آیه توجهادامۀ 
ُ
 مِـنْک

َ
ل بَّ

َ
نْ یُتَق

َ
واقـع برابـری و در )ل

 .رساندالت اجبار یا اختیار را میمساوات انفاق در ح

انفاق کردن این اشخاص چه از روی اجبار باشد یا با اختیار صورت پـذیرد، برابـر اسـت. «آمده است:  »ساس فی التفسیرالأ«در 

ن از حـدود الهـی اسـت. شـدخارجتکبر، سرکشی و  معنایِ بهکند که این فسق سق مطرح میآیه دلیل این قبول نشدن را فِ ادامۀ در 

 «معنای 
ً
رْها

َ
ایـن بـه  ؛د. در این آیه، الزام را اکراه نامیـده اسـتانکرده یا اجباری همان انفاقی است که خدا و رسولش به آن امر» ک

سـپس رسـد. دلیل که برای منافقان الزام در انفاق با مشقت و سختی همراه است تا جایی که این الزام برای ایشان به حد اکـراه می

 )٢٣٠٣ /٤ :١٤٢٤(حوی،  .کندبعد باز هم خداوند دلایل دیگری را برای این عدم مقبولیت مطرح میآیۀ در 



عبـارت  بـادر ادامه چرایی این مقبـول نبـودن گردد. توان گفت که غرض تسویه از طریق سیاق جملات آیه آشکار میبنابراین می

 فاسِقِینَ (
ً
وْما

َ
نْتُمْ ق

ُ
مْ ک

ُ
ک چـه  ،کننـده نیسـت. وقتـی فـردی فاسـق باشـدتوضیح داده شده است و علت آن چیزی جز فسق عمل )إِنَّ

شـود. زمـانی کـه مقدمـه دارای دست به انجام کاری بزند، هرگـز از او پذیرفتـه نمیاگر عملش با اختیار همراه باشد یا به اجبار، 

گاه   .شودبا مشکل مواجه می المقدمهذیاشکال باشد، ناخودآ

ونَ (ب: 
ُ
عْمَل

َ
نْتُمْ ت

ُ
جْزَوْنَ ما ک

ُ
ما ت مْ إِنَّ

ُ
یْک

َ
صْبِرُوا سَواءٌ عَل

َ
وْ لا ت

َ
اصْبِرُوا أ

َ
وْها ف

َ
 )١٦ /(طور)اصْل

اصْبِرُوا) فعل امر است  
َ
صْبِرُوا) جملۀ) ٤٤١تا: (سیوطی، بی .استغرض از آن تسویه و (ف

َ
وْ لا ت

َ
اصْبِرُوا أ

َ
 تفریعی »فا«  خاطرِ به (ف

شده و اگر این نتیجه را با تردید بین امر و نهی بیان  گرفته ».بچشید حرارت آتش را«ای است که از دستور نتیجه ،آمده بر سرشکه 

در  دلیـلهمـینبـهکردن و نکردن شما یکسان اسـت و صبر ،کنایه بفهماند باِ خواسته است  ».صبر بکنید یا نکنید«کرده و فرموده: 

مْ سَ صریح فرموده: ( طورِ بهاین جمله ادامۀ 
ُ
یْک

َ
شدنی نیست، چه جدایعنی این چشیدن آتش برایتان حتمی است و از شما )؛ واءٌ عَل

زع صـبری و جـزع و فـدهد و نه بـیدارد و یا حداقل آن را تخفیف میمیبرکردن عذاب را از شما صبرصبر بکنید و چه نکنید، نه 

  جملۀو سودی به حالتان دارد 
ُ
یْک

َ
مْ  واءٌ ما سَـهُ «کلام  خبری است برای مبتدایی تقدیری و تقدیرِ  مْ)(سَواءٌ عَل

ُ
ـیْک

َ
آن دو بـر شـما : عَل

و  ٤٩٣ /١٥: ١٤٠٤همدانی، حسـینیو  ٢٩٨ /١٢: ١٣٦٣عبدالعظیمی، شـاه و ١٤ /١٩: ١٣٧٤(طباطبـایی،  باشد.می »یکسانند

 )٢٣٤و  ٢٣٣ /٩ :١٣٧٨جرجانی، 

اصْبِرُوا)جملۀ ، غرض از بنا بر آنچه بیان شد
َ
مْ)جملۀ یعنی  ،دیگری در همین آیهوسیلۀ جملۀ به (ف

ُ
یْک

َ
گـردد؛ روشـن می ،(سَواءٌ عَل

 .استبنابراین در این آیه سیاق جملات اثرگذار 

ورِ (ج: 
ُ

د هُ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّ وِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّ
َ
مْ أ

ُ
ک

َ
وْل

َ
وا ق سِرُّ

َ
 )١٣ /(ملک )وَ أ

وا« سِرُّ
َ
شـما آهسـته گویـد: امـین می )١٣٤ /١: ١٣٨٨(هاشـمی،  .استا غرض از آنها تسویه امّ  ،هستند افعال امر» اجْهَرُوا«و » أ

ها مخفی و پنهان گردیده است. مفسّـرین گوینـد ایـن آیـه در شـأن خداوند عالم و دانا است به آنچه در سینه ،سخن گوئید یا بلند

از آنکـه پـس .گفتنـدمیشایسـته سـخنان ناحضـرت  دربـارۀ کنند که مشرکین عباس نقل میابناست. از  نازل شده  مبر اکرماپی

KOHYARAN1
ظاهراً واژۀ «ذی» به معنای صاحب یا دارنده است. به�نظرمی�رسد که در این عبارت نمی�گنجد.

KOHYARAN1
به‌نظرمی�رسد، شمارۀ ارجاعِ پی‌نوشت در متنی است که از آن استفاده شده است.



 ؛ها مطلع گردانیـدهسخنان ناروای آنه کسی حضرتش را بکه مبر خود را به گفتار آنان خبردار نمود، چنین گمان کردند اخداوند پی

 ؛»تچه بلند گوئید چه آهسته نزد خداونـد یکسـان اسـ«د آمد که این بود که این آیه فرو .با هم گفتند بایستی مخفیانه ناسزا گوئیم

 )١٨ /١٤(امین، بی تا: زیرا که ظاهر و باطن نزد او و در علم حضوری او مساوی و یکسان است.

ورِ)إِ ( جملۀ ،طبق توضیحات گذشته
ُ

د هُ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّ گاه بودنتسویه در ابتدای آیه را روشن می غرض نَّ خداوند به پنهـان  کند. آ

و است برای خداوند یکسان ، ه شده استها که در ابتدای آیه به آن اشارداشتن انسانپنهانکردن یا آشکاردهد که نشان می ،و نهان

گاه است؛ بنابراین غر پنهـان  ،بـودن دو حالـتیکسـانبلکـه  ،نیسـتامری در آیه، امر  ض از افعالاو در همه حال  به خلق خود آ

 رساند.میرا یا آشکار کردن برای خداوند داشتن 

 انذار. ٢-٤

ارِ «     ی النَّ
َ
مْ إِل

ُ
إِنَّ مَصِیرَک

َ
عُوا ف مَتَّ

َ
 ت

ْ
ل

ُ
وا عَنْ سَبِیلِهِ ق

ُّ
 لِیُضِل

ً
نْدادا

َ
هِ أ

َّ
وا لِل

ُ
 )٣٠(ابراهیم :  »وَجَعَل

عُـوا«فعل آوردن هدف از در این آیه،      مَتَّ
َ
 تـوان از سـیاقِ انـذار را می ۀلئمسـ )٨٢٥ /٢: ١٤٠٢(جـوهری،  انـذار دادن اسـت. »ت

ارِ « ۀجمل ویژه،به ،جملات آیه ی النَّ
َ
مْ إِل

ُ
إِنَّ مَصِیرَک

َ
خداوند بـه پیـامبرش  ،گویدمی »یانتب یرتفس«شیخ طوسی در  تشخیص داد. »ف

امر کرد تا کفاری را که در آیات پیشین وصف شده بودند، خطاب قرار دهد و بگوید در این دنیای زودگـذر، از همـان چیـزی کـه 

-بـهحقیقت تهدید است. شیخ طوسی درولی  ،دهدچه امر را نشان میاگرکند، بهره و منفعت بگیرید. ظاهر عبارت نفس القا می

ارِ «ۀ جمل ۀقرینبه دلالت و توجهبا کند کهصراحت عنوان می ی النَّ
َ
مْ إِل

ُ
إِنَّ مَصِیرَک

َ
شـود. سـپس خـوبی فهمیـده میبـهله ئمساین  »ف

بسـیار انـدک خواهـد  ،برخلاف دنیـا ،شما از سرای آخرت ۀبهرگوید سرانجام و بازگشت و عاقبت شما به سوی آتش است و می

 )٢٩٥ /٦ :(طوسی، بی تا .بود

کند. اگر ا در ادامه سرانجام این بهره گرفتن را آتش دوزخ معرفی میامّ  ،کندگرفتن انسان از دنیا اشاره میبهرهخداوند در این آیه به 

عُوا«فعل  مَتَّ
َ
 معنای امر را در بر »ت

ً
کرد و فواید، آثـار، ها را به انجام دستورش تشویق میاز بیان امر، انسانپسخداوند  داشت، قطعا

کنـد و ایـن عذاب اخروی را عنوان می ۀوعدشود، خداوند گونه که مشاهده میاما همان ؛کردعلت یا سبب حکمش را مطرح می

KOHYARAN1
اگر نقلِ�قول مستقیم است که بعداز دونقطه، متن را در گیومه بگذاریم. اما اگر نقل�قول غیرمستقیم است، دو نقطه را برداریم.



چـه از ایـن دنیـا در هـرد کـه کن یها باشد و یادآورای بیش نیست تا هشداری برای انسانبردن از دنیا، کنایهبهرهدهد که نشان می

 ؛گردنـد و جـزای اعمـال خـود را خواهنـد چشـیدمی سرانجام به سوی خدا باز ،استفاده کنندجهت منافع خود یا معصیت الهی 

 .استنظر اثرگذار  آیه در رسیدن به غرض موردِ  خودِ  جملاتِ  بنابراین باید گفت که سیاقِ 

هُّ . ٣-٤
َ
ل

َ
 فت

ا وَ ﴿      وا آمَنَّ
ُ
مْ قال

ُ
وک

ُ
ق

َ
هِ وَ إِذا ل

ِّ
ل

ُ
کِتابِ ک

ْ
ؤْمِنُونَ بِال

ُ
مْ وَ ت

ُ
ونَک ونَهُمْ وَ لا یُحِبُّ حِبُّ

ُ
ولاءِ ت

ُ
نْتُمْ أ

َ
مُ ها أ

ُ
یْک

َ
وا عَل

ُّ
وْا عَض

َ
ل

َ
ـیْظِ   إِذا خ

َ
غ

ْ
 مِـنَ ال

َ
نامِـل

َ ْ
الأ

ورِ 
ُ

د هَ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّ
َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
یْظِک

َ
وا بِغ

ُ
 مُوت

ْ
ل

ُ
 )١١٩(آل عمران :  ﴾ق

وا«فعل  ،در این آیه     
ُ
ف«دارای غرض  »مُوت هُّ

َ
ل
َ
ف. است »ت هُّ

َ
ل
َ
: ١٤١٧عکاوی، ( .خوردن استافسوسدریغ، حسرت و  معنایِ به ت

اظهـار   ااین آیه زمانی نازل شد که تعدادی از منافقان با دیـدن اصـحاب رسـول خـد، گویدطور که حسنی واعظ میهمان )٢٢٨

حقیقـت و در ا منافقانامّ  ،کردند و طالب رشد بیشتر و ایمان این افراد بودندبا ایشان دوستی میمنان ؤمبنابراین  ؛کردندمیتوحید 

ای دیگـری از ایشـان ای از منافقـان بـه عـدهدشمن بودنـد. زمـانی کـه عـدهمنان ؤمباطن امر از روی مخالفت و نفاق و شقاق با 

طوری که در عرف برای کسی که خشم گرفتند. هماناز غایت تحسّر، سر انگشت ابهام از خشم مؤمنان در دندان می ،رسیدندمی

 ؛آوردچه بلاها که به سـرت نمـی ،معنا که اگر دستش به تو برسدبدین ؛ "خایدفلانی انگشت بر تو می"گویند: بر او غلبه کرده می

و انگشـت بـه دنـدان منـان ؤمخـوردن بـر حسـرتکه ای محمد، بر منافقـان ایـن  معنابدین بنابراین خداوند این آیه را نازل کرد. 

 )٢١٦و  ٢١٥ /١ :١٣٧٦(حسنی واعظ،  .گرفتنشان با دوام باشد و به شفا یافتن از خشم خود رهایی پیدا نکنند

 مُ « ۀواژبنابراین 
ُ
-بـه ؛شوندهمواره در حسرت خوردن غرق میمعنای این است که بهبلکه  ،رساندامر به مرگ حقیقی را نمی »واوت

له ئمسـتوان به ایـن آیه می جملاتِ  به سیاقِ توجهبا حال مرگ هستند. خوردن درافسوسرسد از این حسرت و مینظربهطوری که 

 مُ «قبل از  پی برد؛ زیرا
ُ
 مِنَ « ۀجمل ۀوسیلبه »واوت

َ
نامِل

َ ْ
مُ الأ

ُ
یْک

َ
وا عَل

ُّ
وْا عَض

َ
ل

َ
یْظِ وَ إِذا خ

َ
غ

ْ
 ۀواژ .بـه ایـن مطلـب اشـاره شـده اسـت »ال

مْ «
ُ
یْظِک

َ
ورِ « ۀجملنیز گویای همین مطلب است.  »بِغ

ُ
د هَ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّ

َّ
تواند باشد تا عنـوان کنـد کـه نیز دلیل دیگری می »إِنَّ الل



گاهی دارد و  دهد کـه امـر بـه مـردن، مـرگ حقیقـی خوبی نشان میبهخداوند از این افسوس و حسرتی که در قلب ایشان است آ

گاه است.که خداوند در ادامه بگوید که از اسرار درون سینهدلیلی ندارد  ،داشجایی که اگر منظور مرگ حقیقی بآناز نیست؛  ها آ

 اعتبار. ٤-٤

     » 
ِّ

ل
ُ
 ک

َ
رَجْنا بِهِ نَبات

ْ
خ

َ
أ
َ
ماءِ ماءً ف  مِنَ السَّ

َ
نْزَل

َ
ذِي أ

َّ
يْ وَ هُوَ ال

َ
عِهـا ش

ْ
ل

َ
ـلِ مِـنْ ط

ْ
خ  وَ مِنَ النَّ

ً
ا مُتَراکِبا رِجُ مِنْهُ حَب

ْ
 نُخ

ً
ضِرا

َ
رَجْنا مِنْهُ خ

ْ
خ

َ
أ
َ
ءٍ ف

رُوا إِلی
ُ

یْرَ مُتَشابِهٍ انْظ
َ

 وَ غ
ً
تَبِها

ْ
انَ مُش مَّ یْتُونَ وَ الرُّ عْنابٍ وَ الزَّ

َ
اتٍ مِنْ أ  وَ جَنَّ

ٌ
مَرَ وَ یَنْ  قِنْوانٌ دانِیَة

ْ
ث
َ
مَرِهِ إِذا أ

َ
ـوْمٍ ث

َ
ـمْ لآیَـاتٍ لِق

ُ
عِـهِ إِنَّ فِـي ذلِک

 )٩٩ /(انعام »یُؤْمِنُونَ 

رُوا«فعل  غرض از امرِ در این آیه      
ُ

 توان بـهالتفات و پند گرفتن است. از سیاق جملات آیه می معنایِ بهاعتبار است. اعتبار  »انْظ

ـوْمٍ «کنـد: عنـوان می ،صراحتبه،هانعمتاز بیان تمام پسراحتی به غرض اعتبار پی برد. خداوند متعال 
َ

ـمْ لآیَـاتٍ لِق
ُ
إِنَّ فِـي ذلِک

  ».یُؤْمِنُونَ 
ً
 هستند.من ؤمآن هم برای کسانی که  ؛ها، پند و اندرز و توجه و التفات وجود دارددر این نعمت یعنی قطعا

رُوا إِلی"خداوند تعالی فرمود: « :گویدابوزهره می
ُ

مَرَ وَ  انْظ
ْ
ث
َ
مَرِهِ إِذا أ

َ
ـرُوا"معنـی  ".یَنْعِهِ ث

ُ
نگـاهی پنـدآمیز و دقیـق اسـت بـه آن  "انْظ

کم رشد و نمو کرد و بزرگ و محکـم کوچکی بود و کم ۀجوانه ابتدا کنون ثمر داده است. توجه و التفات به اینکه چگونادرختی که 

وْمٍ یُؤْمِ "گوید: سپس خداوند می. شد تا به ثمر نشست
َ

مْ لآیَاتٍ لِق
ُ
کنـد این اشـاره میازپیشاین عبارت به اتفاقات  ".نُونَ إِنَّ فِي ذلِک

آن تمام گیاهان از زمین خارج شدند. درخت خرما و زیتـون و انـار و انگـور بـه وجـود  ۀوسیلبهبه اینکه آب از آسمان نازل شد و 

إِنَّ ": گویـدآورد و میجمـع مـی ۀاشاراسم از حالتی به حالت دیگر تبدیل شدند تا به ثمردهی رسیدند. خداوند  تدریجبهآمدند و 

مْ 
ُ
گاه سازدتا همگان را به آن "فِي ذلِک  ٢٦٠٨ /٥ :ابوزهره، بی تـا( ».چه در آفرینش یا تکوین از پند و عبرت وجود دارد، متوجه و آ

 با اندکی تلخیص و تصرف) ٢٦٠٩و 

ها نگـاه کننـد. خواهد که به این نعمتها میبرد و سپس از انسانها نام میهایش را برای انسانخداوند در ابتدا نعمت ،باید گفت

بلکـه غـرض از  ،ای فرمان دهـدها سودمند نیست و محال است که خداوند به چنین امر بیهودهبرای انسان ،تنهاییبه ،نگاه کردن



 ۀجملـدر  ،صـراحتبـه ،یـن غـرضا .ها نگاهی پندآمیز داشته باشـدعنی انسان باید به نعمتی ؛این نظر کردن همان اعتبار است

 توان به غرض اعتبار پی برد.بنابراین از طریق جملات آیه می ؛پایانی آیه مطرح شده است

 . تحقیر٥-٤

هُمْ مُوسی«الف:      
َ
 ل

َ
ونَ  قال

ُ
ق

ْ
نْتُمْ مُل

َ
وا ما أ

ُ
ق

ْ
ل
َ
 )٤٣ /(شعراء ».أ

هُمْ مُوسی«ب:      
َ
 ل

َ
حَرَةُ قال ا جاءَ السَّ مَّ

َ
ل
َ
ونَ  ف

ُ
ق

ْ
نْتُمْ مُل

َ
وا ما أ

ُ
ق

ْ
ل
َ
 )٨٠/یونس ( »أ

وا«    
ُ

ق
ْ
ل
َ
موسـی  «: آمده است »من وحی القرآن«در تفسیر  )٤٤١تا: (سیوطی، بی ولی غرض از آن تحقیر است. است،فعل امر » أ

جایی که روا نیست انبیا به آنازاید، بیفکنید. به آنان گفت چیزهایی را که برای افکندن آورده ،شمردکه ساحران را خوار میحالیدر

با ایـن حرکـت تـلاش  یدهد. موسدلیل این خوار شمردن و تحقیر ساحران را توضیح می اللهفضل تحقیر دیگران بپردازند، علامه

نبرد که بتواند ایشان را شکست دهد  ۀنتیجانگیزد و با اطمینان به بران را بازدارنده در وجود ساحر ۀقوکرد تا آن احساس پنهان و می

بنابراین این غرض از طریق خود آیـه و سـیاق  )٣٥١ /١١: ١٤١٩الله، (فضل »و سرانجام به صلح و آشتی بینجامد، وارد عمل شد.

 ،جمله امـر بـودخواهید بیفکنید. اگر غرض از این چه را که میبیفکنید آن ،فرمود  که حضرت موسیچراشود؛ ل میجمله حاص

ونَ « ۀجملنیازی به 
ُ

ق
ْ
نْتُمْ مُل

َ
بینیم که یکرد. حال مکفایت می ،افکندن است معنایِ بهکه امر است و » ألقوا«زیرا همان لفظ  ؛نبود »أ

ونَ « ۀجملحضرت موسی 
ُ

ق
ْ
نْتُمْ مُل

َ
بلکـه تحقیـر  ،دهد که هدف از این فعـل امـر نبـودهمی آورد و این نشاناز فعل امر میپسرا  »أ

 کردن عمل ساحران بوده است.

 . مشورت٦-٤

ری(  
َ
ي أ  یا بُنَيَّ إِنِّ

َ
عْيَ قال غَ مَعَهُ السَّ

َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
ری ف

َ
رْ ما ذا ت

ُ
انْظ

َ
 ف

َ
بَحُك

ْ
ذ

َ
ي أ نِّ

َ
مَنامِ أ

ْ
نِي إِنْ  فِي ال

ُ
ؤْمَرُ سَتَجِد

ُ
 ما ت

ْ
عَل

ْ
بَتِ اف

َ
 یا أ

َ
هُ مِنَ قال

َّ
شاءَ الل

ابِرِینَ   )١٠٢(صافات: )الصَّ



ر«    
ُ

انْظ
َ
چنـد هـر«کنـد: می بیـاناشکوری در تفسیرش  )٤٤١تا: (سیوطی، بی ا غرض از آن مشورت است.امّ  است،فعل امر » ف

ا وجـه امّ  ،نشده باشندبیداری مأمور به آن  هنگام حتی اگر ؛جا آوردن آن نیز لازم و حتمی استبباشد و های انبیا وحی میخواب

مشورت این است که ابراهیم مطلع شود که فرزندش در این امتحان عظیم مانند انبیا در نوشیدن زهر بـلا صـابر و شکیباسـت یـا 

 )٧٨٥ /٣: ١٣٧٣(اشکوری،  خلاف این مطلب است.

دانـی کـه ای پسرك مـن، تـو مـي ،ابراهیم از روی شفقت و مرحمت گفت«آمده است:  »ینالزام المخالف یف ینالصادقمنهج«در 

 ؛کنممـی بینم کـه تـو را ذبـحمی در خواب  پیوسته رسد کهیا هیچ بلا بدین ابتلا نمامّ  ،شودقرب الهی بدون تحمل بلا میسر نمي

ؤْمَرُ " ،بینی. گفتبنگر که چه چیزی مي پس در این کار رسد.یاپی در خواب خطاب الهی به من مییعنی پ
ُ
 ما ت

ْ
عَل

ْ
بکـن آنچـه  ."اف

بینی. زود باشد که مرا در این امر از صـبرکنندگان بـر ذبـح بیـابی اگـر ای آور آن چیزی را که در خواب میجبهای و به آن امر شده

 ) ٤و  ٣ /٨: ١٣١٣(کاشانی،  »خدای من بخواهد.

در ،شـودزمـانی کـه امـری صـادر کنـد. رای رسیدن به غرض مشورت کفایت میآیه ب جملاتِ  به مطالب گفته شده، سیاقِ توجهبا

 مـا «در پاسخ به پـدر حضرت اسماعیل  ،که در این آیهحالیدر ؛پذیردتی از طریق عمل یا گفتار صورت میاطاع ،پاسخ آن
ْ

عَـل
ْ
اف

ؤْمَرُ 
ُ
قـرار  (درخواست ابراهیم) بنابراین امری (پاسخ اسماعیل) در مقابل امر دیگر ؛برد و این خود حاوی امر استرا به کار می »ت

 بلکه دارای مفهوم مشورت است.  ،گیرد و این نشان از امر حقیقی نداردمی

 .تعجیز٧-٤

هُمْ شِرْ «  
َ
مْ ل

َ
رْضِ أ

َ ْ
وا مِنَ الأ

ُ
ق

َ
ل

َ
رُونِي ما ذا خ

َ
هِ أ

َّ
عُونَ مِنْ دُونِ الل

ْ
د

َ
ذِینَ ت

َّ
مُ ال

ُ
رَکاءَک

ُ
یْتُمْ ش

َ
 رَأ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
 ق

ً
یْنـاهُمْ کِتابـا

َ
مْ آت

َ
ـماواتِ أ  فِي السَّ

ٌ
هُـمْ  ك

َ
ف

  عَلی
ً
رُورا

ُ
 غ

َّ
 إِلا

ً
هُمْ بَعْضا

ُ
الِمُونَ بَعْض

َّ
 الظ

ُ
 إِنْ یَعِد

ْ
نَةٍ مِنْهُ بَل  )٤٠/(فاطر ».بَیِّ

رُونِي«فعل      
َ
 ،) در تفاسیر مختلف در رابطه بـا ایـن آیـه١٦٤ /٨: ١٤١٥باشد. (درویش، ا غرض از آن تعجیز میامّ  ،امر است» أ

ها بینید آنها عجز میها را برای تبیین کردنش به من نشان دهید؛ آیا به دلیل اینکه در بتبت دنِ بوعاجز ۀلئمس«چنین آمده است: 

دانید عاجز هسـتند و بـاز هـم خوانید؟ و یا اینکه میها را میها قدرت دارند که آنخوانید؟ یا اینکه متوهم هستید که بترا فرا می

بـه مـن نشـان  ،ها داریـدکنید یا اگر توهم قدرت در بتپس چگونه عبادتشان می ،دانیدها را میخوانید؟ اگر عجز اینها را میآن



ایم که در آن ها دارای قدرت هستند؟ یا به ایشان کتابی دادهدهید در چه چیزی قدرت دارند؟ آیا در زمین قدرت دارند یا در آسمان

انیت
ّ

 )٣٧٥ /١١: ١٤١٥آلوسی،  و ٢٤٥ /٢٦: ١٤٢٠رازی، فخر  و ٣٨ /٩: ١٤٢٠ابوحیان، خود دارند؟ ( دلیلی بر حق

رُونِي«از فعل بعدتوان به غرض تعجیز پی برد. تمام جملاتی که باید گفت از طریق سیاق جملات آیه، می
َ
همگـی  ،آمده است» أ

ا در ادامـه امّ  ،شودنمیمتبادر  فرماید به من نشان دهید. از این جمله تعجیزی به ذهنباشد. ابتدا میها میتعجیز بت ۀدهندنشان 

ها عاجزتر از ایـن هسـتند کـه در زمـین معنا که بتاینبه ؛کندها اشاره میعاجز بودن بت ۀلئمسپرستان به از طریق پرسش از بت

 ها همکاری کرده باشند یا کتابی برای اثبات خود در دست داشته باشند.چیزی آفریده باشند یا در کار آسمان

 .تهکم٨-٤

وا وَ ارْجِعُوا إِلیلا «  
ُ

ض
ُ
رْک

َ
ونَ  ت

ُ
سْئَل

ُ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
تُمْ فِیهِ وَ مَساکِنِک

ْ
رِف

ْ
ت
ُ
 )١٣ /(انبیاء ».ما أ

ایـن آیـه آمـده  ) در تفاسـیر ذیـلِ ٢٨٨ /٦: ١٤١٥ولی غرض از آن تهکم و تمسخر است. (درویش،  است،امر » ارْجِعُوا«فعل      

عذاب ما را درك کردند؛ ناگهان پا به فرار گذاشتند. در آن هنگام بود که فرشـتگان الهـی از  ستمکار ۀقریهمین که اهل آن «است: 

روی ها کـه در آن زیـادهبلکه به آن نعمت،نکنیدندوید و از این عذاب فرار  ،ایشان را خطاب قرار داده و گفتند ،تهکم و تمسخر درِ 

اید باز هم فقرا و بینوایان به گدایی از شما مراجعـه کننـد و شـما ایشـان را از هایتان برگردید تا شمراجعه کنید و به خانه ،کردیدمی

 /٥: ١٤١٩؛ ابن کثیر، ٥٩٨و  ٥٩٧ /٤: ١٤٢٩؛ رسعنی، ١٠٦ /٣: ١٤٠٧(زمخشری،  »خود برانید یا خود را از ایشان پنهان کنید.

 )١٩ /٢: ١٤١٦؛ ابن جزی، ٢٩٣

دادن غرض تهکم و تمسخر اثرگذار است. هرگز دیده نشده که شخصی از جـایی کـه در آن متـنعم اسـت یـا نشانجملات آیه در 

ای هولنـاک اسـت، فرار از عذاب یا واقعه حالِ درمنزلی که در آن غرق در نعمت است، بگریزد و هرگز دیده نشده شخصی را  که 

 .استاست بازگشت از جانب فرشتگان الهی از باب تمسخر بلکه این درخو ،خطاب قرار داده و از او بخواهند که برگردد

 به سیاق آیاتتوجهبا اغراض عبارات امری .٥

 اند.ها در اغراضشان تأثیر داشتهشود که سیاق آیات قبل یا بعد از آناکنون به آیاتی پرداخته می     

 تسخیر. ١-٥

مْ «     
ُ
وْا مِنْک

َ
ذِینَ اعْتَد

َّ
 عَلِمْتُمُ ال

ْ
د

َ
ق

َ
ونُوا قِرَدَةً خاسِئِینَ  وَ ل

ُ
هُمْ ک

َ
نا ل

ْ
ل

ُ
ق

َ
بْتِ ف  )٦٥ /(بقره .»فِي السَّ



 «غرض از امر در این آیه      
ُ
امرکننده ذلیل کردن و خوار کردن مخاطب اسـت. در  معنای که هدفِ بدین تسخیرکردن است  »واونُ ک

 یعنی حقیقت ؛شودتسخیر، فعل حاصل می
ً
شود و تنهـا فعل حاصل نمی ،ا در اهانتامّ  ،ها تبدیل به بوزینه شدندآن عده از یهودی ا

اینکـه  ایـن آیـه به  نبردپیبرای  )٤٤٠: ١٣٩١تفتازانی،  و ١٤٠: ٢٠٠٠(محمد بن عبدالرحمن قزوینی،  .گرددخواری ایجاد می

 فرمایـد:. خداونـد در ایـن آیـه میشـودمی توجه ،بقره ۀسور ٦٦ ۀآییعنی  ،بعد ۀآیکردن را اراده کرده است به سیاق  غرض تسخیر

قِینَ « مُتَّ
ْ
 لِل

ً
ة

َ
ها وَ مَوْعِظ

َ
ف

ْ
ل

َ
یْها وَماخ

َ
 لِما بَیْنَ یَد

ً
ناها نَکالا

ْ
جَعَل

َ
 )٦٦ /(بقره .»ف

کنـد، مجازات و درس عبرت، هم برای مردم آن زمان و هـم بـرای آینـدگان، معرفـی می برایرا له ئمسبه اینکه خداوند این توجهبا

  ،تواند توهین یا خواری یا نفرین و یا چیز دیگری باشدشود که این حادثه نمیمشخص می
ً
بوزینه شدن اتفـاق افتـاده  بلکه حقیقتا

و عـذاب الهـی بـر آنـان «گوید: عبدالحسین طیب می تواند برای آیندگان هشدار و تذکر باشد.صورت است که میایندراست و 

  صورتِ بهنازل شد و 
ُ
جعل و خلـق  معنیِ بهوا) امر تکوینی و ونُ بوزینه مسخ شدند و سه روز زنده مانده و سپس هلاك گردیدند. (ک

 )٥٢ /٢ :١٣٦٩طیب، (».. این حیوان از جمله مسوخ استاستبوزینه  معنیِ به) ةً دَ رَ است و (قِ 

 تـوانیمـ یزداده است ن یحکامل توض طورِ بهافراد را  ینشدن ا ینهبوز یاعراف که ماجرا ۀسور ١٦٦تا  ١٦٣ یاتتوجه در آبا دقت و 

  هستند. یروننظر ب مورد یاتبا آ یاقیسهم ۀیردااز  ،اندواقع شده یگرید ۀسورچون در  یاتآ ینبرد. البته ا یمطلب پ ینبه ا

 تکذیب. ٢-٥

عامِ «    
َّ

 الط
ُّ

ل
ُ
 عَلی ک

ُ
مَ إِسْرائِیل  ما حَرَّ

َّ
 إِلا

َ
 لِبَنِي إِسْرائِیل


نْـتُمْ  کانَ حِلا

ُ
وهـا إِنْ ک

ُ
ل
ْ
ات

َ
وْراةِ ف وا بِـالتَّ

ُ
ت
ْ
ـأ

َ
 ف

ْ
ـل

ُ
ـوْراةُ ق  التَّ

َ
ل نَـزَّ

ُ
نْ ت

َ
بْـلِ أ

َ
سِهِ مِنْ ق

ْ
نَف

 )٩٣آل عمران:( .»صادِقِینَ 

وا«افعال      
ُ
ت
ْ
أ
َ
وا«و  »ف

ُ
ل
ْ
ات

َ
 پروردگار متعال بـا صـراحتِ  )٩٧: ١٣٨٨(طیب حسینی،  .استها تکذیب غرض از آن وامر هستند  »ف

 کند.تکذیب اشاره می ۀلئمسبعد به  ۀآیتمام، در 

تَری«
ْ
مَنِ اف

َ
الِمُونَ  ف

َّ
 هُمُ الظ

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
 ف

َ
ذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِك

َ
ک

ْ
هِ ال

َّ
ی الل

َ
 )٩٤ /(آل عمران ».عَل



کـه بـه  پس اعتـراف کنیـد ؛تورات را بیاورید و بخوانید ،پذیرید و حاضر نیستیداگر این را نمی و«گوید: طباطبایی ذیل این آیه می

تَری« ۀجملو این مطلبی است که از  هستید ستمکارو  بندیدخدای تعالی دروغ می
ْ
مَنِ اف

َ
هِ  ف

َّ
ی الل

َ
ـالِمُونَ  عَل

َّ
اسـتفاده » .... هُـمُ الظ

آل عمـران  ۀمبارکـ ۀسـور ٩٤ ۀآیبه توجهباتنها  ،اساس نظر علامه طباطباییبر با تلخیص) ٥٣٦ /٣: ١٣٧٤(طباطبایی،  ».شودمی

 «گوید: چنین می ٩٤ ۀآیچنین طبرسی ذیل هم همین سوره رسید. ٩٣ ۀآیتوان به فهم درستی از می
ً
ملت ابـراهیم  ۀدربار چون قبلا

م بودند و آن را از تورات تحریم آن برای ابراهی ها مدعیِ دانستن جزور بود و آنحلالمحاجه بود و یکی از انکاراتشان بر پیغمبر ما 

 ،بعـد ۀآیـبه سـیاق توجهبابنابراین  با تلخیص) ٤/١٦٦:بی تا(طبرسی،  ».ها فرستادخداوند این آیه را برای تکذیب آن ،دانستندمي

 ۀآیـ، مفهوم اصـلی ٩٤ ۀآیطور که طباطبایی و طبرسی اعتقاد دارند که از طریق ض تکذیب در این آیه پی برد؛ همانتوان به غرمی

 شود.روشن می ٩٣

 تکوین. ٣-٥

ونُ «  
ُ
یَک

َ
نْ ف

ُ
هُ ک

َ
 ل

َ
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ُ
نْ یَق

َ
 أ

ً
یْئا

َ
رادَ ش

َ
مْرُهُ إِذا أ

َ
ما أ  )٨٢ /(یس ».إِنَّ

نْ «     
ُ
جهت دسـتیابی بـه غـرض تکـوین،  )٤٤١تا: بی(سیوطی،  .استا غرض از آن تکوین (ایجاد کردن) امّ  ،فعل امر است» ک

 قبل رجوع کرد. ۀآیباید به 

 بِقادِرٍ عَلی«
َ

رْض
َ ْ
ماواتِ وَ الأ قَ السَّ

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
یْسَ ال

َ
 وَ ل

َ
هُمْ بَلی أ

َ
ل
ْ
قَ مِث

ُ
ل

ْ
نْ یَخ

َ
عَلِیمُ  أ

ْ
 ال

ُ
ق

َّ
لا

َ
خ

ْ
 )٨١ /(یس ».وَ هُوَ ال

هُمْ "« است:ذیل این دو آیه چنین آمده  ،»الجامعجوامع«در تفسیر 
َ
ل
ْ
قَ مِث

ُ
ل

ْ
نْ یَخ

َ
ند مثـل که خداواین ؛تواند داشته باشددو معنا می "أ

خلق کردن  ،همان از ابتدا دنِ کراعادهچون  .ها و زمین را دوباره خلق کندرا خلق کند یا اینکه همین آسمانها همین زمین و آسمان

توقفی در کار باشد و محال است که ایجاد نشود. حقیقـت ایـن اسـت شود بدون این که یعنی ایجاد می ،است. تکوین در این آیه

 مطاع وارد شـود. ۀامرکنندها امری از مطیع هستند زمانی که بر آن مأمورِ  ۀمنزلها به بر او ممتنع نیست و آن که چیزی از موجودات

(طبرسـی،  قبلـی خلـق کنـد؟ ۀنمونـبـدون تواند از ابتـدا و که میحالیدر ؛پس چگونه خداوند از دوباره خلق کردن عاجز باشد

 )٤٠٠و  ٣٩٩ /٣: ١٤١٢



ها و زمـین آسمان ۀآفرینندکند که ه در این آیه، خداوند استدلال میجایی کآنازتکوین پی برد.  ۀلئمستوان به قبل می ۀآیبه توجهبا

نظـر  مـوردِ  ۀآیـزمـین دیگـری را بیافرینـد و در ها و آن دو یـا ایـن کـه از ابتـدا آسـمان تواند باز هم مثلای که میآفریننده ،است

ها و توان گفـت خداونـد آسـمانو زمین برای خداوند آسان است. میها چیز دیگری همانند آسمانهربنابراین تکوین  ؛فرمایدمی

 مصداقی از این تکوین مطرح کرده است.  برایزمین را 

 . تهدید٤-٥

وا عَلی«  
ُ
وْمِ اعْمَل

َ
 یا ق

ْ
ل

ُ
مُونَ  ق

َ
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َ
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َ
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َ
 ف

ٌ
ي عامِل مْ إِنِّ

ُ
 )٣٩ /(زمر ».مَکانَتِک

وا«فعل      
ُ
 « ۀجملهم  ،در این آیه )٢٣٤ /٣: ١٤١٥(درویش،  .استا غرض از آن تهدید امّ  ،امر است »اعْمَل

َ
 ت

َ
سَوْف

َ
مُـونَ ف

َ
در » عْل

 تهدید اثرگذارند. غرضِ  بعد در روشن کردنِ  ۀآیخود آیه و هم 

تِیهِ «
ْ
یْهِ عَذابٌ مُقِیمٌ  مَنْ یَأ

َ
 عَل

ُّ
زِیهِ وَ یَحِل

ْ
 )٤٠ /(زمر ».عَذابٌ یُخ

 ،یعنـی دینتـان ،اساس قدرتتانبر ،ها بگوبه آن ،ای محمد ،داوند متعال فرمودسپس خ«آمده است:  »یرالقرآنتفس یف یانالتب«در 

تی که آن را مورد احترام قـرار یعنی از جه ؛جایگاهتانبر وجه  ،چنین گفته شدههاست و همکنید که این همان تهدید برای آن عمل

 دهید و توانایی عمل به آن را دارید. می
ً
پس  ؛کنمکنم، عمل میچه شما را به سوی آن دعوت میمن به آن سپس  پیامبر فرمود قطعا

اهد آمد در دنیا رسوایش کند خوکس را عذابی که چهکه  بینیدجام کفرتان را خواهید دانست و میبه زودی عاقبت اعمالتان و سران

بـه  پیـامبر نهایـت وعـده ۀگفتـعذابی که زوال ندارد و ایـن  ؛شودند و بر او عذابی همیشگی نازل میکو او را در آخرت خوار می

 )٣٠ /٩تا: (طوسی، بی عذاب و تهدید است.

تا اینجای آیه مشـخص  »کنم.من نیز عمل می ؛کنیدات خود عمل امکان حسبِ برشما «فرماید: می )ص(پیامبر اکرم ،در ابتدای آیه

عْ « ۀجملا امّ  ،ت که تهدیدی در کار استنیس
َ
 ت

َ
سَوْف

َ
مُونَ ف

َ
و الا جـدا دهـد کـه راه پیـامبر از ایـن اشـخاص جداسـت نشان می» ل

تهدید از این جمله آغـاز  ه غرضِ کحالیدر ؛شویدچیز را متوجه میهمهزودی بهفرماید فسوف نعلم؛ بنابراین می ،بفرمایدداشت 

 گردد.تکمیل می بعد ۀآیو تهدید در  یابدمیبعد ادامه  ۀآیهای ایشان در گردد و صحبتمی

KOHYARAN1
عبارت نامفهوم است.



 یجهنت

پرداخته شـده غراض امر ها و مجلات بسیاری به ا، مقالههاابشود که در کتمی چنین دریافتگرفته، صورتهای بررسی بنابر      

ایـن  اسـاسِ بـرعنوان عامل اثرگذار در شناسایی این اغراض نگریسته نشده اسـت.  ابکدام از این موارد به سیاق ا در هیچامّ  ،است

بیشتر آیاتی که حاوی امر  هستند، اثرگذار است. این تـأثیر گـاهی از طریـق  سیاق در شناسایی اغراضِ  پژوهش، روشن گردید که

 ۀدایـربـه توجـهبـادارد. پـرده برمـیای در همان جمله یک جمله، از غرض واژهمعنا که لفظ موجود در اینبه ؛سیاق کلمات است

 نمونه از این مورد یافت شد.  که فقط سهطوریبه ؛بسیار اندک استاین نمونه از سیاق در قرآن  صورت گرفته، بررسی پژوهش

کـه تـأثیر طـوریبهکنند؛ اصلی جملات امری ایفا میغیرترین نقش را در مقاصد از میان انواع سیاق، سیاق جملات و آیات مهم

در مقـام دوم قـرار سـت و پـس از آن، نقـش سـیاق آیـات امر از فراوانی بیشتری برخـوردار ا آیاتِ  سیاق جملات در فهم اغراضِ 

بلاغـی  غـراضِ بعـد در شناسـایی ا افتد که هم جملات خود آیه و هم آیات قبـل یـاگاهی نیز اتفاق می ،گیرد. در بررسی آیاتمی

 آفرین باشند.نقش

ها یافت نشد. باید گفت این نمونه نیز در قرآن بسـیار انـدک اسـت و شـامل آیـات ابتـدایی و در این پژوهش مثالی از سیاق سوره

 یابد که آیه دارای امر باشد و پس از آن سیاق نیز در آن اثرگذار باشد. صورتی تحقق میدرشود و آن هم انتهایی هر سوره می

  ،توان گفتمی
ً
تـوان ا نمیامّـ ،انـداند و غرض بلاغی آیات امـری را عنـوان نمـودهسیاق توجه کرده ۀلئمسبیشتر تفاسیر به  ،تقریبا

سیری به یک غرض بلاغی امر و سیاق آن اشاره کرده است و تفسـیر جهت بر بقیه تفاسیر ارجح دانست. گاهی تفاینازتفسیری را 

 ؛های مختلـف بایـد تفاسـیر متفـاوتی از نظـر گذرانـده شـودیافتن بـه سـیاقدستدیگری آن را نادیده گرفته است؛ بنابراین برای 

 چنان که در این پژوهش به تفاسیر مختلفی مراجعه شده است. هم

-بـه ؛نظر در آیـات دسـت یافـت موردِ  بلاغیِ  به غرضِ توان میبه یک یا دو مورد از انواع سیاق، توجهبا ،شاید بتوان گفتدر انتها 

 .کندنیاز میقرائن بی ۀبقیشود و مفسر را از رجوع به دلیل کافی معرفی می ،تنهاییبه ،که سیاقطوری
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لبنـان: دار و مکتبـة  .، شرح دکتر علی بو ملحم»علوم البلاغةالإیضاح فی « .م) ٢٠٠٠( عبدالرحمن القزوینی، جلال الدین محمد بن .٣٢

 .، چاپ آخرالهلال

 فارسی

 یصحت، »تفسیر شریف لاهیجی« .)١٣٧٣اشکوری، محمد بن علی ( .١
ِ

.تهران: دفتر نشر داد، چاپ اول .الدین محدثجلال ح  

.نا، چاپ اولجا: بیبی .»مخزن العرفان در علوم قرآن« .تا)بیگم (بیامین، نصرت .٢  

 .، چاپ اولتهران: امیر کبیر .»شروط و آداب تفسیر و مفسر« .)١٣٧٦( ایزدی مبارکه، کامران .٣

 ۀپژوهشـکدقـم:  .»مکتب روایی محض، تفاسیر روایی محض، مکاتب تفسیری.مفسران نخستین« .)١٣٨١( بابایی، علی اکبر و دیگران .٤

 .، چاپ اولها (سمت)تب علوم انسانی دانشگاهمطالعه و تدوین کحوزه و دانشگاه و تهران: سازمان 

جـلال الـدین محـدث،  ، تصـحیح و تعلیـقِ »جلاءالأذهـان و جـلاء الأحـزان (تفسـیر گـازر)« .)١٣٧٨. جرجانی، حسین بـن حسـن (٥

.تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول .عزیزالله عطاردی قوچانی ینویسمقدمه  

، چـاپ تهران: احیاء کتاب .واهمحمدحسین صفاخ قِ یحقت ،»تفسیر شریف البلابل القلاقل« .)١٣٧٦( محمدحسنی واعظ، محمود بن  .٦

 .اول

.تهران: لطفی، چاپ اول .محمدباقر بهبودی قِ یحقت، »انوار درخشان در تفسیر قرآن« .ق) ١٤٠٤حسینی همدانی، محمد ( .٧  

ی حوزه و دانشگاه و تهران: سازمان مطالعـه و تـدوین قم: پژوهشکده .»قرآنروش شناسی تفسیر « .). ١٣٧٩( رجبی، محمود و دیگران .٨

 .، چاپ اولها (سمت)کتب علوم انسانی دانشگاه



.تهران: میقات، چاپ اول .»تفسیر اثنی عشری« .)١٣٦٣عبدالعظیمی، حسین (شاه .٩  

 .، چاپ سومدفتر انتشارات اسلامیجا:  بی.»)آیین بلاغت (شرح مختصرالمعانی« .)١٣٧٥شیرازی، احمد امین ( .١٠

علمیـه قـم، دفتـر  ۀحـوزمدرسـین  ۀجامعـقم:  .محمدباقر موسوی ۀ، ترجم»المیزانفی تفسیرالقرآن« .)١٣٧٤طباطبایی، محمدحسین (.١١

 .، چاپ پنجمانتشارات اسلامی

مترجم  احمد بهشتی / ترجمه و  ؛مفتحمحمد  قِ یحقت ؛نوری همدانیحسین  ۀترجم، »مجمع البیان« .تا)بی( طبرسی، فضل بن حسن .١٢

تصحیح هاشم رسولی / مصحح  سیدآقا موسوی کلانتری / تصحیح و تنظیم  هدایت الله مسترحمی / مترجم  ضیاءالدین نجفـی / متـرجم 

 .چاپ اول، تهران: فراهانی .علی صحت / مترجمعلی کاظمی / مترجم ابراهیم میرباقری /  مترجم  محمد رازی / مصحح  رضا ستوده

 ۀدانشـکدقـم:  .»)خلاصه هشت بحث علوم قرآنی (از کتاب الاتقان همراه با شـرح و توضـیح« .)١٣٨٨( طیب حسینی، سید محمود .١٣

 .، چاپ اولاصول الدین

 .، چاپ دومتهران: اسلام .»اطیب البیان في تفسیر القرآن« .)١٣٦٩( طیب، عبدالحسین .١٤

 .، چاپ اولقم: هجرت .»)(شرح فارسی مختصرالمعانی تفتازانیها کرانه« .)١٣٧٢( عرفان، حسن .١٥

.تهران: کتابفروشی اسلامیه، چاپ اول .»منهج الصادقین فی الزام المخالفین« .)١٣١٣الله بن شکرالله (کاشانی، فتح .١٦  

 .، چاپ اولنماتهران: هستی  .»آفاق تفسیر.مقالات و مقولاتی در تفسیرپژوهی« .)١٣٨٢( مهدوی راد، محمد علی.١٧

 .چاپ دهم، قم: بلاغت .، ترجمه و شرح حسن عرفان»جواهرالبلاغة« .)١٣٨٨( هاشمی، احمد.١٨

 مقالات

پژوهشـی تحقیقـات  -دوفصـلنامه علمـی تهـران:. »نقش سیاق در اختیار وجوه قراءات« .)١٣٩٢نژاد (قاسمزهرا  و نیا، محمدرضاه.ستود١

 .١٠ ۀدورا، رعلوم قرآن و حدیث دانشگاه الزه

KOHYARAN1
نویسنده از یک ترجمه، تصحیح و تحقیق استفاده کرده است و اگر در چند جای مقاله از چند تصحیح یا ترجمه استفاده شده؛ هریک به‌صورت جدا در کتابنامه بیاوریم.



 


